
تحلیل ریشه‌ای 
حاشیه‌نشینی 

کنونی اروپا 
نشان می‌دهد 

که چگونه 
تلاقی دو 

بحران بزرگ 
جنگ اوکراین 
و بحران انرژی 

در خاورمیانه 
محدودیت‌های 

ساختاری قاره 
سبز را آشکار 
ساخته و آن 

را در لایه‌های 
متوالی 

از صحنه 
بین‌المللی 

حذف کرده 
است

خاورمیانه می‌دانستند اکنون به دنبال جایگزینی 
کشـــور‌های این قاره با بازیگرانی با وزن سیاســـی 
بالاتـــر هســـتند. دیدار‌هـــای رهبـــران و مقامات 
عالی‌رتبـــه کشـــور‌های منطقـــه بـــا شـــی‌جین 
پینـــگ، رئیس‌جمهوری چین و اعزام فرســـتاده 
ویژه پکن به خاورمیانه و شـــمال آفریقا نشـــان از 
تغییـــر اولویت‌ها بـــرای همکاری و مشـــارکت در 

آینده خاورمیانه دارد.
 

چگونه اروپا حاشیه‌نشین شد؟
تحلیـــل ریشـــه‌ای حاشیه‌نشـــینی کنونـــی اروپا 
نشـــان می‌دهـــد کـــه چگونـــه تلاقـــی دو بحران 
بزرگ جنگ اوکرایـــن و بحران انرژی در خاورمیانه 
محدودیت‌هـــای ســـاختاری قاره ســـبز را آشـــکار 
ســـاخته و آن را در لایه‌هـــای متوالـــی از صحنـــه 
بین‌المللی حـــذف کرده اســـت. اروپا هزینه‌های 
مادی و معنوی جنگ اوکراین و بحران خاورمیانه 
را به طور مســـتقیم و غیرمستقیم پرداخت کرده 
اســـت اما در ازای این هزینه نه تنها چیز چندانی 
به دســـت نیـــاورده، بلکـــه با موقعیتی ســـخت و 
دشوار روبه‌رو است؛ قطع جریان گاز ارزان روسیه 
از یک ســـو و ناامنی مســـیرهای ترانزیت انرژی در 
خاورمیانـــه و انســـداد تنگه هرمز از ســـوی دیگر، 
اروپـــا را در معـــرض رکـــود شـــدید تورمی، جهش 
هزینه‌هـــای معیشـــتی و اعتراضات مردمـــی قرار 
داده اســـت. این بحران‌ها، قـــدرت مانور اجرایی 
رهبـــران اروپایـــی را ســـلب کـــرده‌ به طـــوری که 
افزایش سرسام‌آور قیمت انرژی، صنایع سنگین 
و پیشران آلمان و فرانسه را غیررقابتی و در نتیجه، 
موجی از فرار ســـرمایه‌ها و انتقـــال کارخانجات به 
ســـمت ایالات متحده و شـــرق آسیا شکل گرفته 
است. از نگاه کارشناسان، حذف اروپا از معادلات 
جهانـــی برآمـــد دولایه قبلـــی اســـت. قدرت‌های 
بـــزرگ با مشـــاهده ضعف مـــادی و فقـــدان اراده 
مســـتقل در بروکســـل، الگوی چندجانبه‌گرایی 
نهادی را کنار گذاشـــته و به دوجانبه‌گرایی عریان 
روی آورده‌انـــد. حـــذف رســـمی اروپا از نشســـت 
ابوظبـــی و معـــادلات پســـاجنگ هرمـــز، اثبـــات 

می‌کنـــد کـــه در ترتیبـــات جدیـــد حادث شـــده 
در نظـــام بین‌الملـــل، تنها کشـــورهایی پای میز 
معامله می‌نشینند که از قدرت عینی بازدارندگی و 

اســـتقلال تصمیم‌گیری برخوردار باشـــند.

 گسست درونی و مطالبه عبور 
از آتلانتیک‌گرایی

همزمـــان بـــا بحران‌هـــای خارجـــی، لایه‌هـــای 
اجتماعی و سیاسی درون اروپا نیز علیه الگوهای 
کهنه همگرایی دســـت بـــه طغیـــان زده‌ و صعود 
بی‌ســـابقه احـــزاب راســـت‌گرا، نشـــان از تغییـــر 
گســـل‌های قدرت در داخل قـــاره دارد. در آلمان، 
حـــزب آلترناتیو بـــرای آلمـــان )AfD( بـــه رهبری 
تینـــو کروپالا بـــا نقد صریـــح سیاســـت‌های ناتو، 
مطالبـــه جـــدی خـــروج تمامـــی نیـــروی نظامی 
آمریکایی و تسلیحات هسته‌ای این کشور از خاک 
آلمان را مطرح کرده و مدل دیپلماســـی مستقل 
کشورهایی چون اسپانیا را الگو می‌داند. در فرانسه 
نیـــز مارین لوپـــن با وعـــده خـــروج از فرماندهی 
یکپارچه ناتو و قطع کمک‌های نظامی به اوکراین، 
شـــالوده سیاســـت خارجی پاریـــس را به چالش 
کشیده اســـت. اگرچه طیف‌های مختلف راست 
اروپایـــی دیدگاه‌های یکســـانی ندارنـــد، اما نقطه 
اشـــتراک همه آنهـــا، نقد مـــدل آتلانتیک‌گرایی و 
رهایی از هزینه‌های سیاست خارجی دیکته‌ شده 
از ســـوی واشـــنگتن و بازگرداندن اروپا به جایگاه 
پیشـــین اســـت. اعتراضات اقتصادی و اجتماعی 
که در ماه‌های اخیر تعدادی از کشـــور‌های اروپایی 
را درگیر کـــرده در کنار تحولات بین‌المللی که قاره 
ســـبز ناتوان از مدیریت آن است شانس پیروزی را 
برای ظهـــور ایده‌های پســـاآتلانتیک‌گرایی فراهم 
مـــی‌آورد. نشســـت ابوظبـــی آیینـــه‌ای تمام‌نما از 
حقیقت تلخ دیپلماســـی معاصر برای اروپاست؛ 
قاره‌ای که روزگاری تعیین کننده روابط بین‌الملل 
و مؤســـس نظم جهانی بود، امروز به دلیل اتخاذ 
سیاســـت‌های تبعـــی و از دســـت دادن عاملیت 
اقتصـــادی و انرژی، خود به موضـــوع مذاکره میان 

دیگر قدرت‌ها تبدیل شـــده اســـت.

از پرونده هسته‌ای ایران تا مذاکرات صلح روسیه-اوکراین؛ اروپا چگونه به بازیگر حاشیه‌ای نظام بین‌الملل تبدیل شد؟
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» اگر بلیت بخرند، می‌توانند به ابوظبی بیایند؛ 
اما کسی قصد ندارد آنها را به میز مذاکره دعوت 
کنـــد.« این پیام کرملیـــن دربـــاره اروپایی‌هایی 
اســـت که بیشـــترین بار مالی کمک به کی‌یف 
را به دوش کشـــیده‌اند. ۱۰ و ۱۱ نوامبر یعنی از روز 
سه‌شـــنبه نمایندگان آمریکا، روســـیه و اوکراین 
در ابوظبـــی گـــرد هـــم آمدند تـــا دربـــاره پایان 
جنگـــی در قلـــب اروپـــا گفت‌و‌گو کننـــد؛ اما در 
اتاقی کـــه درباره آینـــده امنیت قاره ســـبز در آن 
بحث شـــد، برای اروپا صندلـــی‌ای در نظر گرفته 
نشـــده اســـت. این فقط یک اختلاف پروتکلی 
نیســـت. از ابوظبی تـــا تهران، و از بحـــران گاز تا 
انتخابات ایالتی آلمان، یک الگو دیده می‌شود: 
قـــاره‌ای کـــه روزی مقدرات جهـــان را رقم می‌زد، 
حالا هزینه‌هـــا را می‌پردازد و تصمیـــم را دیگران 
می‌گیرند. نشست ســـه‌جانبه ابوظبی در بستر 
وضعیت روابـــط بین‌الملل امروز، شـــاید یادآور 
بزنگاه‌هـــای تاریخـــی بـــزرگ نظیر کنگـــره وین 
)۱۸۱۵(، کنفرانس یالتا )۱۹۴۵( و کنفرانس تهران 
)1943( است؛ نشست‌هایی که معماران قدرت 
جهانـــی در آنها نظـــم بین‌الملـــل و جغرافیای 
سیاســـی جهان پـــس از جنگ جهانی را رســـم 
کردنـــد. امـــا مذاکـــرات ابوظبی با یـــک تفاوت 
بنیادیـــن و عبرت‌آموز همراه اســـت. اگر در وین 
و یالتا و تهران، اروپا، مرکز ثقل تصمیم‌گیری‌ها 
و تعیین تکلیف بـــرای نظم پـــس از جنگ بود، 
این‌بار سرنوشـــت امنیت و آینده اروپا در غیاب 
کامل خـــود اروپایی‌ها و بـــدون تخصیص حتی 
یک صندلی به بروکســـل، پشـــت در‌های بسته 
رقـــم می‌خـــورد. پـــس از جنـــگ جهانـــی دوم، 
اروپـــا به دلیـــل ویرانی‌های گســـترده، رفته‌رفته 
از کانون اصلی قدرت ســـاختاری کنـــار رفت. با 
پایان جنگ ســـرد و طلوع هزاره سوم، در حالی 
که کشورهای صنعتی شـــرق آسیا با بومی‌سازی 
زنجیره‌های ارزش موقعیت خود را در هندســـه 
قدرت جهانی بازیافتند، اروپا با اتخاذ سیاســـت 
تبعیـــت از واشـــنگتن، موقعیت خـــود را از یک 
بازیگـــر اثرگذار به یـــک بازیگر اثرپذیـــر در نظام 

بین‌الملل در قرن بیســـت‌ویکم تنـــزل داد.

 تحقیر دیپلماتیک در ابوظبی
اعـــام برگزاری نشســـت ســـه‌جانبه ابوظبی با 
میانجیگری مســـتقیم واشـــنگتن، عینی‌ترین 
نشـــانه بر حاشیه‌نشـــینی قاره سبز اســـت. اروپا 
کـــه بیشـــترین هزینه‌های مـــادی، اقتصـــادی و 
امنیتی جنـــگ اوکراین را متحمل شـــده، اکنون 
پشت درهای بسته مانده است. تصویر این طرد 
دیپلماتیک را می‌تـــوان در اظهارات صریح یوری 
اوشاکوف دســـتیار ویژه رئیس‌جمهوری روسیه 
دید که تأکید کرد حضـــور اروپایی‌ها در ابوظبی 
به معنای مشارکت در مذاکرات نیست: اگر آنها 
بلیـــت هواپیما بخرنـــد، به ابوظبی پـــرواز کنند 
و در خیابان‌های حاشـــیه نشســـت پرسه بزنند، 
شـــاید اوکراینی‌ها یا آمریکایی‌هـــا از باب لطف، 
هرازگاهـــی اخباری را به اطلاعشـــان برســـانند. 
دمیتری پســـکوف، سخنگوی کرملین نیز رسماً 
تأکیـــد کرد کـــه اروپا جایـــی در مذاکـــرات صلح 
ندارد. ایـــن انزوا زمانی بـــرای آنها نگران‌کننده‌تر 
می‌شود که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری 
اوکرایـــن صریحاً نســـبت بـــه وقوع یـــک یالتا ۲ 
هشـــدار می‌دهد؛ معامله‌ای میـــان قدرت‌های 
بزرگ بر ســـر مناطق نفوذ و ترتیبات امنیتی اروپا، 
بـــدون حضور ذی‌نفعان اصلـــی. اگرچه رهبرانی 
چون فردریش مرتس در آلمان فریاد برمی‌آورند 
که امنیت اروپا بدون مشـــارکت بروکســـل قابل 
بررســـی نیســـت، اما فقدان اهرم فشـــار عینی، 
ایـــن مواضـــع را در حـــد بیانیه‌هـــای بی‌اثر باقی 
گذاشته اســـت. اظهارات ســـرگئی لاوروف وزیر 
خارجه روســـیه نیز در حاشـــیه اجلاس گروه ۲۰ 
]که علی‌رغـــم نارضایتی ســـران اروپایی، ترامپ 
روســـیه را به این اجلاس دعوت کرد[ به روشـــنی 
بر این واقعیت صحه گذاشـــت که اروپا به دلیل 
بدعهدی و تبعیت کورکورانه، اعتبار دیپلماتیک 
خود را از دست داده و ایالات متحده تنها میانجی 
میـــان مســـکو و کی‌یف اســـت. از ســـویی دیگر 
عدم انســـجام  و وجود شـــکاف در پایتخت‌های 
اروپایـــی در کنار بی‌میلی و عـــدم اعتنای آمریکا 
به متحدین خود باعث طردشـــدگی بیشتر اروپا 
از معادلات تأثیر‌گذار پیش رو شـــده اســـت؛ چه 
اینکـــه تماس مســـتقیم اخیر رهبـــران فنلاند و 
نـــروژ بـــا ولادیمیر پوتیـــن در بحبوحـــه افزایش 
تنش‌هـــا میان مســـکو و اروپا با نارضایتی ســـایر 
دولت‌هـــای ایـــن قـــاره مواجـــه شـــد و وحدت 
اروپا را نشـــانه گرفت. در آن ســـوی آتلانتیک نیز 
واشـــنگتن رویکرد معامله‌گرایانه خـــود را پنهان 
نمی‌کنـــد. ادعای صریح جـــی‌دی ونس، معاون 

رئیس‌جمهـــور آمریـــکا، مبنی بر اینکـــه اوکراین 
متحد کاخ سفید نیســـت و تنها در موضوعاتی با 
یکدیگر شـــراکت دارند و واشنگتن صرفاً پیگیر 
منافع خود اســـت، در کنـــار اقدامات عینی کاخ 
ســـفید مانند تعلیق برخی تحریم‌های سوخت 
روســـیه و اولتیماتـــوم بـــه کی‌یـــف بـــرای توقف 
حمله به زیرســـاخت‌های انرژی مســـکو، اثبات 
می‌کنـــد که آمریـــکا حاضر اســـت منافع امنیتی 
اروپـــا را فـــدای موازنه انـــرژی و منافـــع ملی خود 
کنـــد. اروپـــا که با شـــروع جنـــگ اوکرایـــن خود 
را داعیـــه‌دار امنیـــت کی‌یف و مســـئول حمایت 
از اوکرایـــن می‌دانســـت و در ماه‌هـــای اخیـــر بـــا 
افزایش تنش میان خود و مسکو زمینه رویارویی 
مستقیم را فراهم آورده، دوباره خود را در مواجهه 

بـــا بحران‌های امنیتـــی این قاره تنهـــا می‌بیند.

 فروپاشی اعتبار نهادی در غرب آسیا
ضعف دیپلماتیک و حاشیه‌نشینی اروپا منحصر 
به حوزه یورو-آتلانتیک نیســـت. ســـال گذشته، 
تروئیـــکای اروپایی )آلمان، فرانســـه و بریتانیا( با 
شتاب‌زدگی و بدون درک پویایی‌های منطقه‌ای، 
مکانیســـم بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل 
)مکانیزم ماشـــه( را علیـــه ایران فعال کـــرد. این 
اقدام نـــه تنها گرهـــی از پرونده بـــاز نکرد، بلکه 
آخریـــن کارت بـــازی اروپـــا را نیز ســـوزاند. پس از 
وقوع جنـــگ چهل‌روزه و جنگ تحمیلی ســـوم 
علیـــه ایـــران بـــا مســـدود شـــدن تنگـــه هرمز و 
جهش بی‌ســـابقه قیمت انـــرژی در بـــازار اروپا، 
آنها پیشنهادهای مکرری برای میانجیگری میان 
تهران و واشـــنگتن ارائه دادند که به طور قاطع از 
سوی ایران رد شـــد. در واکنش به این طرح‌های 
پیشـــنهادی، تهران به دولت‌های اروپایی یادآور 
شـــد که آنهـــا در ماه‌های گذشـــته انتخاب‌های 
نادرستی داشته و اکنون با پیامدهای تصمیمات 
خـــود روبه‌رو هســـتند. شـــهید علی شـــمخانی 
بهمـــن مـــاه ســـال گذشـــته در مصاحبـــه‌ای با 
شـــبکه المیادین بـــه صراحت از حـــذف نقش 
میانجیگـــری اروپا بـــه دلیل فقـــدان ظرفیت و 
عاملیت مســـتقل ســـخن گفت و تأکید کرد که 
ایران بـــا طرف‌هایی کـــه از هرگونه اقـــدام مؤثر 
ناتوان هســـتند مذاکره نمی‌کند. به این ترتیب، 
اروپا به دلیـــل بحران اعتماد نهـــادی و تضعیف 
موقعیت حقوقـــی‌اش، از معادلـــه امنیت انرژی 
و دیپلماســـی خاورمیانه نیز کنار گذاشـــته شد. 
در چنین شرایطی کشـــور‌های منطقه که زمانی 
اروپـــا را به عنوان نظم‌دهنده و نیرویی اثر‌گذار در 

دونالـــد ترامپ، رئیس‌جمهـــوری آمریکا، روز دوشـــنبه در 
گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کـــرد که آمریکا در قبال ایران 
»وضعیت موجود را حفظ می‌کند« و مدعی شد که جنگ 
بـــا تهـــران »از نظر نظامـــی، در عمل پایان یافته اســـت.« 
اگر منظور رئیس‌جمهوری آمریـــکا از »وضعیت موجود«، 
شـــرایط حاکم بر چند ماه گذشـــته باشـــد، این وضعیت 
به معنای تـــداوم محدودیت‌های شـــدید در تنگه هرمز، 
حملات پراکنده به نفتکش‌ها، حضـــور نامحدود ناوهای 
هواپیمابر و کشتی‌های جنگی آمریکا در خاورمیانه و ادامه 

محاصره دریایی بنادر ایـــران خواهد بود.
مقامـــات ایران هـــم تنها چنـــد روز پیش بـــار دیگر تأکید 
کردند کـــه انتظـــار دارند واشـــنگتن پیش از بازگشـــایی 
تنگه هرمز، مجموعه‌ای از خواســـته‌های ایـــران را بپذیرد. 
همزمان، زیرساخت‌های انرژی کشورهای حاشیه خلیج 

فارس همچنـــان در معرض تهدید قـــرار دارند.
اهـــداف آمریـــکا از جنـــگ بـــا ایران هیـــچ‌گاه به‌روشـــنی 
مشـــخص نبوده اســـت؛ اما تقریباً بـــا هر معیـــاری که در 
نظر بگیریم، وضعیت موجود به شکســـت شباهت دارد. 
اگر می‌توانســـتید به ماه فوریه بازگردیـــد و به قانونگذاران 
آمریکایـــی یا حتی هر شـــهروند آمریکایـــی می‌گفتید که 
پس از هشـــت مـــاه، اوضاع بـــه چنین نقطـــه‌ای خواهد 

رســـید، آیا کســـی حاضر بود چنین بهایی را بپـــردازد؟
 

هیچ‌کس خواهان چنین وضعیتی نیست
بر اســـاس آمار ســـازمان عملیات تجـــارت دریایی بریتانیا 
)UKMTO(، تـــردد تجـــاری از تنگه هرمز همچنان حدود 
۶۵ درصـــد کمتر از ســـطح پیـــش از جنگ اســـت؛ این در 
حالی اســـت که آمریکا همچنان محاصره دریایی بســـیار 
پرهزینـــه‌ای را علیـــه ایران حفـــظ کرده اســـت. حملات 
به کشـــتی‌ها نیـــز همچنان ادامه دارد. روز شـــنبه، ســـپاه 
پاســـداران انقـــاب اســـامی اعـــام کـــرد  دو نفتکش با 
مین‌هـــای دریایـــی برخـــورد کـــرده و دچـــار آتش‌ســـوزی 
شـــده‌اند. همچنین ســـازمان UKMTO از حمله به یک 

نفتکـــش دیگر در روزهـــای پایانی هفتـــه خبر داد.
مـــردم عـــادی آمریکا همچنـــان هزینـــه ایـــن وضعیت را 
 )AAA( می‌پردازند. بر اســـاس آمار انجمن اتومبیل آمریکا
در تاریـــخ ۱۰ نوامبر، قیمت هر گالن بنزین بـــه ۳.۹۸ دلار و 
هر گالـــن گازوئیل به ۶.۱۶ دلار رســـیده اســـت؛ ارقامی که 
به‌ترتیـــب حـــدود ۳۰ و ۶۵ درصد بیشـــتر از نوامبر ســـال 
گذشـــته هســـتند. اما آمریکایی‌ها تنها کســـانی نیستند 
که هزینـــه این وضعیـــت را متحمـــل می‌شـــوند. آژانس 
بین‌المللـــی انـــرژی اکنون رســـماً جنـــگ علیه ایـــران را 
بزرگ‌تریـــن اختـــال در عرضه نفـــت در تاریخ به شـــمار 
مـــی‌آورد؛ بحرانـــی کـــه موجـــی از خســـارات و فشـــارهای 
اقتصـــادی را تقریباً در سراســـر جهـــان به دنبال داشـــته 

. ست ا
بر اســـاس گـــزارش نهادهای تنظیم‌گـــر انـــرژی اروپا، این 
درگیـــری بین ۱۸ تـــا ۳۳ میلیارد یورو به هزینـــه واردات گاز 
اروپـــا افزوده اســـت. در همیـــن حـــال، میانگین قیمت 
گاز طبیعـــی مایـــع )LNG( در بازارهای آســـیا از ماه مارس 

تـــا اکتبر، تقریباً ۸۰ درصد بیشـــتر از مدت مشـــابه ســـال 
گذشـــته بوده است.

متحدان واشـــنگتن در منطقه خلیج فارس نیز وضعیت 
بهتـــری ندارنـــد. ترامـــپ مدعی اســـت که این کشـــورها 
ترجیـــح می‌دهند آمریـــکا از انجام حملات بیشـــتر علیه 
ایران خـــودداری کنـــد. با توجه به شـــرایط موجـــود، چه 
کســـی می‌تواند آنها را ســـرزنش کنـــد؟ صـــادرات انرژی، 
ســـتون اصلی اقتصاد این کشـــورها را تشـــکیل می‌دهد و 
برنامه‌هـــای آنهـــا برای تنوع‌بخشـــی به اقتصـــاد و کاهش 
وابســـتگی به تولیـــد هیدروکربن‌هـــا، به اعتبـــار منطقه 
خلیـــج فـــارس به‌عنـــوان مرکـــزی امن بـــرای تجـــارت و 
ســـرمایه‌گذاری بین‌المللی وابســـته اســـت. با این حال، 
خط لوله حیاتی نفت شـــرق به غرب عربســـتان سعودی 
کـــه امکان انتقال نفت خـــام بدون عبـــور از تنگه هرمز را 
فراهـــم می‌کند، روز دوشـــنبه بار دیگر هـــدف حمله قرار 
گرفت. دیگر کشـــورهای حوزه خلیج فارس نیـــز در برابر 
حملات به زیرســـاخت‌های خود به‌شـــدت آســـیب‌پذیر 

. هستند
در نبود یک توافق آتش‌بس پایدار و مســـتحکم »وضعیت 
موجـــود« چیـــزی جـــز تـــداوم بلاتکلیفـــی و نااطمینانی 
نخواهـــد بـــود؛ چراکه هشـــت‌ماه جنـــگ بـــرای آمریکا و 
دیگـــر متحدانـــش، چیزی جز رنج و خســـارت بـــه همراه 

نداشـــته است.
 

ایران کوتاه نمی‌آید
اگر ایـــران در چیزی مهارت داشـــته باشـــد، آن تاب‌آوردن 
ســـختی‌ها و تحمل فشارهاســـت. تهران نه‌تنها تســـلیم 
نشده، بلکه محســـن رضایی، دبیر شـــورای عالی امنیت 
ملـــی ایـــران، هفتـــه گذشـــته بـــار دیگـــر تأکید کـــرد که 
واشنگتن باید پیش از بازگشایی تنگه هرمز، هفت شرط 
ایـــران را به‌طـــور کامل بپذیـــرد و اجرا کنـــد. این مطالبات 
شـــامل لغو تحریم‌هـــای آمریکا و پایـــان دادن به محاصره 
جاری بنـــادر ایـــران، آزادســـازی دارایی‌های بلوکه‌شـــده، 
خـــروج نیروهـــای آمریکایـــی از منطقه و حتـــی پرداخت 

غرامت بابت خســـارات جنگی اســـت.
او روز دوشـــنبه نیز پیامی در شبکه‌های اجتماعی منتشر 
کرد  و نوشـــت: »جنگ علیه ایران تاکنون دولت آمریکا را 
به ورطه فروپاشی کشـــانده است. اما واشنگتن همچون 
قماربازی مستأصل دســـت‌وپا می‌زند. ورق‌هایت را زمین 
بگذار! دست از تولید اخبار جعلی درباره مذاکرات خیالی 
بردار. نظم نوین غرب آســـیا را انکار نکن. وقت آن رسیده 
اســـت که در برابر هفت شرطی که ایران بارها اعلام کرده، 

تسلیم شوی.«
 

پولی که بر باد می‌رود
تمـــام این تحـــولات هزینـــه‌ای سرســـام‌آور بـــرای آمریکا و 
بویـــژه حـــزب جمهوری‌خـــواه به همراه داشـــته اســـت؛ 
حزبـــی که اکنـــون به نظـــر می‌رســـد اعضایـــش در حال 
تسویه‌حساب با یکدیگر هســـتند. اردوی سیاسی ترامپ 
در انتخابات میان‌دوره‌ای فاجعه‌بار هفته گذشته، کنترل 
هـــر دو مجلس کنگره را از دســـت داد. تنهـــا یک روز پس 
از انتخابـــات، جـــی‌دی ونـــس، معـــاون رئیس‌جمهوری، 
آشـــکارا جنگ علیه ایران را عامل این شکســـت دانست؛ 
دیدگاهی که دونالد ترامپ جونیور، پسر رئیس‌جمهوری، 

نیز نتوانســـت موافقت صریـــح خود را بـــا آن پنهان کند.
روز سه‌شـــنبه نیز پیت هگســـت، وزیر دفاع آمریکا، ناچار 
شـــد تلاش توماس مســـی، نماینده جمهوری‌خواه، برای 
استیضاح خود را محکوم کند و آن را »اقدامی خرابکارانه« 
بخواند. هگســـت در جلسه اســـتماع کنگره در ماه ژوئیه 
برآورد کـــرده بود که جنگ با ایران تاکنـــون ۳۷.۵ میلیارد 
دلار برای آمریکا هزینه داشـــته اســـت؛ رقمی که خسارات 
وارده بـــه پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس 
را شامل نمی‌شـــود. اما برآورد جدیدتری که شبکه خبری 
ســـی‌بی‌اس بـــه آن دســـت یافتـــه و از ســـوی فرماندهی 
مرکزی آمریکا )ســـنتکام( تهیه شـــده، هزینـــه جنگ را تا 
اواســـط اکتبر به ۴۷.۱ میلیـــارد دلار می‌رســـاند؛ رقمی که 
همچنان هزینـــه تعمیر و بازســـازی پایگاه‌هـــای نظامی را 

در بـــر نمی‌گیرد.
بـــر اســـاس ارزیابـــی مؤسســـه مطالعـــات امنیـــت ملی 
اســـرائیل، تا هفته گذشـــته دو ناو هواپیمابر آمریکایی و 
حـــدود ۱۷ ناو جنگـــی در منطقه مســـئولیت فرماندهی 
مرکـــزی آمریـــکا مســـتقر بودند. ایـــن اســـتقرار نظامی، 
عملیات گسترده و بســـیار پرهزینه‌ای است؛ به‌طوری‌که 
دفتـــر بودجـــه کنگره آمریـــکا بـــرآورد می‌کنـــد ادامه این 
رویارویـــی، ماهانه بین ۲ تا ۳ میلیـــارد دلار هزینه اضافی 

به آمریـــکا تحمیل خواهـــد کرد.
این وضعیت پیامدهایـــی فراتر از هزینه‌هـــای مالی دارد: 
هفته گذشـــته، ناو هواپیمابر آمریکایی یواس‌اس تئودور 
روزولت از غرب اقیانوس آرام به سمت خاورمیانه حرکت 
کرد؛ درســـت در همان زمان که جدیدترین ناو هواپیمابر 
چین، فوجیان، در دریای چین جنوبی مســـتقر شد. این 
تحولات، خلأ آشکاری را در حضور ناوهای هواپیمابر آمریکا 
در منطقه‌ای نمایان کرد که واشـــنگتن در آن با مهم‌ترین 

رقیب راهبردی خود، یعنی چین، روبه‌روســـت.
در حال حاضر، به نظر می‌رســـد احتمـــال انجام حملات 
گســـترده به حالت تعلیق درآمده اســـت؛ چراکه گروهی 
از میانجیگران به رهبری قطر، برای دســـتیابی به راه‌حلی 
دیپلماتیـــک تـــاش می‌کننـــد. ایـــن در حالی اســـت که 
 )LNG( ســـهم قطر از صـــادرات جهانی گاز طبیعی مایـــع
در پـــی جنگ ایـــران، از ۲۰ درصد به تنها ۲ درصد ســـقوط 

کرده است.
اما تهران تأکید دارد که واشـــنگتن پیش از آغاز مذاکرات، 
شـــروط ایران را بپذیـــرد. ادامـــه رویارویـــی نظامی بدون 
هیـــچ چشـــم‌انداز روشـــنی بـــرای پایـــان آن، نـــه بـــرای 
مالیات‌دهنـــدگان آمریکایـــی و نـــه بـــرای کنگـــره‌ای کـــه 
بی‌تردیـــد به‌تدریـــج در برابـــر خواســـته‌ها و تصمیمـــات 
خودســـرانه رئیس‌جمهوری موضعـــی خصمانه‌تر خواهد 
گرفت، چشم‌انداز جذابی نیست. شاید هرگز نتوانیم به 
وضعیت پیـــش از بحران بازگردیم، اما شـــرایط کنونی نیز 

به همـــان اندازه ناپایـــدار و غیرقابل‌تحمل اســـت.
newsweek :منبع

علیرضا  محمدی
گروه  بین‌الملل

بازی تشکیل کابینه در اســـرائیل تازه آغاز شده؛ اما برخلاف آنچه ممکن است تحلیل
از فضای رسانه‌ای در این روزها برداشت شود، سرنوشت نتانیاهو هنوز به پایان 
نرسیده اســـت. بر اساس روند انتخاباتی در اسرائیل، آیزنکوت از زمان دریافت 
مأموریت از رئیس‌جمهوری )که یکشـــنبه شروع شـــد(، ۲۸ روز برای تشکیل 
کابینـــه فرصت دارد کـــه می‌تواند حداکثر ۱۴ روز دیگر به ایـــن زمان اضافه کند. 
اگر او موفق نشـــود، رئیس‌جمهوری حداکثر ظرف سه روز تصمیم می‌گیرد که 
مأموریت را به نماینده دیگری از کنســـت بســـپارد یا اعلام کند امکان تشکیل 
دولـــت وجود نـــدارد. در صـــورت انتخـــاب نفـــر دوم، او ۲۸ روز فرصت خواهد 
داشـــت؛ بدون امکان تمدید. و حتی اگر این مرحله نیز شکست بخورد، ۲۱ روز 
فرصت برای آنکه دســـت‌کم ۶۱ نماینده کنست با امضای مشترک، فرد دیگری 
را برای تشکیل دولت معرفی کنند، آغاز می‌شـــود. فرد سوم نیز ۱۴ روز فرصت 
خواهد داشـــت. اگر این تلاش هم شکست بخورد، کنست منحل و انتخابات 
جدیـــد حداکثر ظـــرف ۹۰ روز برگزار خواهد شـــد. با احتســـاب حداکثر زمان 
قانونی هر ســـه مرحله، ساختار اســـرائیل می‌تواند تا اواخر اردیبهشت یا اوایل 
خرداد ۱۴۰۶ درگیر این بن‌بســـت سیاســـی باقی بماند و سپس وارد فضای سه 
ماهه تا تکرار انتخابات بشـــود. اما مسأله اینجاســـت که در این میان، نتانیاهو 
تماشـــاگر نیســـت! او از همان ابتدا می‌داند که شکســـت آیزنکوت، به‌تنهایی 
بازگشـــت او به قدرت را تضمین نمی‌کند. برای همین، ســـناریوی اول او را باید 
در مانع‌تراشی برای تشکیل دولت رقیب و سپس تغییر اتمسفر انتخابات آتی 
جســـت‌وجو کرد. پایگاه خبری عبری والا به نقل از منابع خود گزارش داده که 
نتانیاهو تیمی ویژه برای ناکام گذاشـــتن تلاش‌های آیزنکوت در تشکیل دولت 
ایجاد کرده اســـت. این خبـــر را باید در کنار رفتار سیاســـی او در روزهای اخیر از 
جمله سخنرانی تند او در جسله سه‌شنبه افتتاحیه کنســـت قرار داد؛ رفتاری 
که نشـــان می‌دهد هدف جلوگیری از شـــکل‌گیری هر دولتی خارج از بلوک او 
نیز هست. نشست افتتاحیه کنست بیست‌وششم در ۱۰ نوامبر، نمونه روشنی 
از این راهبرد بود. نتانیاهو در ســـخنرانی خود به‌ جای تمرکز بر امکان همکاری 
میان جریان‌های سیاســـی، بخش مهمی از ســـخنانش را به حمله به احزاب 
عرب اختصاص داد و مدعی شـــد آنها در پی نابودی اسرائیل و تشکیل دولت 
فلســـطینی به کمک ایران‌اند. این سخنان با واکنش تند آیزنکوت مواجه شد 
و حزب یاشـــر نیز جلسه برنامه‌ریزی‌شـــده خود با نمایندگان لیکود را لغو کرد.

در واقـــع، نتانیاهو دو هـــدف را همزمان دنبـــال می‌کند: اول، تبدیل مســـأله 
مشـــارکت احزاب عـــرب به خط قرمز سیاســـی و ایجاد شـــکاف در ائتلاف ۶۷ 
نفره مخالفانـــش؛ دوم، ترغیب احزاب حریدی و راســـت‌گرایان مخالف خود 
به بازگشـــت به ائتلافی تحت رهبری او. از همین زاویه، هشدار رفیت هیخت 
در هاآرتص اهمیت دارد. او معتقد اســـت آیزنکـــوت و نفتالی بنت هنوز درگیر 
اختلافات بر ســـر رهبری و غرور سیاســـی‌اند، درحالی‌ کـــه نتانیاهو چند قدم 
جلوتر حرکت می‌کند. به تعبیر او، مهم‌ترین شـــرط مقابله با نتانیاهو، اتحاد 
فـــوری این دو چهره و پایـــان دادن به رقابت‌های درون بلوک تغییر اســـت. لذا 
ما باید منتظر مجموعـــه‌ای از اقدامات و ابتـــکارات نتانیاهو در چند ماه پیش 
رو بـــرای ممانعت از دولت‌ســـازی توســـط آیزنکوت و ســـپس تغییر وضعیت 
ســـبد انتخاباتی برای انتخابات احتمالی پیش رو باشـــیم. نتانیاهـــو هر کاری 
خواهد کرد تا هم هر ســـه مرحله وقت‌کشـــی طی شـــود و هم دیگر 19 کرسی 

عربی تکرار نشود.

اگر آیزنکوت موفق نشود؟!

محمد محسن فایضی
کارشناس مسائل فلسطین

بدون روتوش
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